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 چكيده

بـ حديثنزد قاعده تسامح در ادله سنن يكي از قواعد مشهور و ويـژه فقهاسـته پژوهان
معـروف شـده اسـت. » من بلغ«ه آن رواياتي است كه در منابع فريقين به روايات مستند عمد

اين روايـات است. مشهورترين تفسير از اين روايات، اسقاط شرايط حجيت خبر در مستحبات 
شده است. برخي معتقدند ايـن تسـامح بـه حـوزه روايـات سنن نيز سبب تسامح فقها در ادله 

و نيز روايـات فضـائل اهـل،تاريخ،ت عقايددر روايابلكه نيست فقهي محدود  و تفسير سيره
و سقم ادعاي دقتbبيت لازم صورت نگرفته است. در اين نوشتار به منظور بررسي صحت

و بـر اسـاسbراهيابي تسامح در روايات فضائل اهـل بيـت  ، بـا بيـان مسـتند ايـن قاعـده
مي برداشت ثب هاي انديشمندان اماميه از آن، اثبات وتاً حجم عمده روايـات فضـائل از شود كه

bفقط در حجم كمي از روايات فضائل غير امامتي اهـل بيـت بوده، شمول اين قاعده خارج 

كه اثباتاً نيز شواهدي بـر عـدم رخـداد چنـين سـهل تسامح قابل طرح است؛ همچنانادعاي
م انگاري در سيره فضائل نگـاران فـريقين اقامـه مـي  قدمـه شـود. ايـن شـواهد، از آنچـه در

ب اي براي كشف نگاه آن فضـائل عنوان آيينهه تأليفاتشان يا در مطالب آغازين آن آمده است،
، جمع آوري شده است.bنگاران به روايات فضائل اهل بيت

.»من بلغ«، فضائل نگاري، رواياتbل اهل بيتئتسامح در ادله، فضا:واژگان كليدي
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 مقدمه

و بـريم بازنگري در ميراث رواچندي است كه برخي معاصران از لزو ي اماميه سخن رانده
و تمييز روايات صحيح از غير صحيح در منابع روا و مورد اعتمـاد آنـانيلزوم پالايش ي معتبر

(ر.ك: بهبودي، تأكيد مي در : مقدمه مؤلف؛ جهانبخش،1401 صحيح الكافي، كنند سه گفتـار
.)83: 1390،غلو پژوهي

يز روايات سره از ناسره، گرچه به خودي خود، آرمـاني، بسـيار در اين خصوص بايد گفت تمي
و بجاست تحقق خارجي آن به علل فراواني با اسـتقبال محافـل علمـي اماميـه ولي،]1[پسنديده

مواجه نشده است. برخي از اين علل عبارت است از: عدم امكان ارزيابي قطعي محققان معاصـر، 
و تنوع روشي اجراي اين پيشنهاد؛ كيفيت؛ پيچيدگيبا وجود مفقود شدن قرائن صدور روايات ها

و ضعف روايات منسوب به اهل بيـت  ؛ اخـتلاف نظـر پژوهشـگرانbتعريف معيارهاي صحت
. و ...  حوزه حديث؛ عدم حجيت اين اجتهادات تصحيحي بر ديگر مجتهدان

فقهـي، اعـم البته برخي ديگر از معاصران از عدم توجه لازم علماي اماميه به روايات غير
دا،تفسيري،سيره،از روايات تاريخي و ... شكوه ،سـبأ االله بـن عبد(ر.ك: عسكري، رندمعارف

نظـره بـ]2[.)172ـ ـ20/170: 1388،مجموعه آثار شهيد مطهـري،؛ مطهري2/203: 1413
 مندي آنان نيز تا حدي متين باشد، اما اينكه اين عدم اهتمام به پالايش روايـات رسد، گله مي

و جريان آن در غير سـنن بـوده باشـد، غير فقهي، از باب التزام به قاعده تسامح در ادله سنن
و سقمِ بخشي از آن، يعنـي آن مقـدار كـه بـه ادعايي است كه در اين نوشتار، ميزان صحت

مي مربوط ميbل اهل بيتيحوزه روايات فضا  گيرد. شود، مورد بررسي قرار

 ادله سنن باز نگاهي به قاعده تسامح در

bپيش از پرداختن به راهيابي يا عدم راهيابي تسامح در ادله روايات فضائل اهـل بيـت

 لازم است در مورد مستندات خود قاعده تسامح در ادله سنن، نگاهي اجمالي صورت گيرد.
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 بررسي استنادي قاعده)الف

و نيز اهلياين قاعده عمدتاً بر اساس رواياتي در منابع روا كهي اماميه سنت شكل گرفته
و معتبر وجـود دا]3[معروف است.» من بلغ«به روايات  ورددر ميان آنها روايات صحيح السند

ي اماميه، ادعـاي تـواتر اجمـالي يـاين، در مورد اين روايات در منابع رواوبرخي از اصوليحتي
(تبريزي، معنوي يا استفاضه كرده ؛ اصـفهاني، 1369:300 أوثق الوسائل في شرح الرسائل، اند

: 1378 قـوانين الاصـول،؛ ميرزاي قمي، 1422:1/614 الوصول الى حقائق الأصول، وسيلة
؛ نيز 1377:3/331،القواعد الفقهية؛ بجنوردي،1/295: 1385 إيضاح الفرائد،؛ تنكابني،484

،؛ حسـيني آل المجـدد11ــ48/7و47: 1368 تسـامح در ادلـه سـنن،ر.ك: مير محمدي،
و متنـاً ) شـيخ انصـاري كـه رسـاله 2/278: 1418،حديث التسامح في ادلة السنن سـنداً

و  مستقلي را به اين قاعده اختصاص داده، با وجود روايات صحيح السند در بين ايـن روايـات
 بينـد نيـاز مـي تلقي به قبول نمودن علماء مدقق اماميه، اين روايات را از بررسـي سـندي بـي 

البتـه برخـي از معاصـران همچـون.)300: 1369 الوسائل في شرح الرسـائل، أوثق(تبريزي،
و ايـن  و برخي ديگر، صحت صدور روايات من بلغ را نپذيرفتـه و ألباني هاشم معروف حسني

ي كلي با پديده جعـل حـديث، سـاختهيروايات را بدون اقامه دليلي خاص، به صرف همراستا
و مانند آنان معرفي كرده و الاخبار، حسني،(ر.ك: اند زنادقه ؛ 170 تا:بي الموضوعات في الآثار

؛1385:38 مباني نقد مـتن الحـديث، مقدمه مؤلف؛ بيضاني،:1401 صحيح الكافي، بهبودي،
و سـندي روايـات مـن بلـغ«مقاله باقري، ؛ ألبـاني،60ــ6/42و5: 1382،»بررسي متنـي
أسـني المطالـب فـي؛ الحـوت، 1412:1/647،ةوالموضـوعةالضـعيف الأحاديث سلسلة

ازهب 1/265 تا:بي، احاديث مختلفة المراتب .ابن جوزي):نقل
ب) مفاد قاعده

ست كه چنانچه خبري از ترتب ثواب بر عملي حكايت كند،اآن» من بلـغ«مفاد روايات
و عمل به آن، ثواب مذكور در روايت داده مي آ در صورت اخذ به آن روايت ن شود، حتي اگـر

 روايت صادر نشده باشد.
أوثـق الوسـائل(ر.ك: تبريزي، هاي متفاوتي شده است برداشت» من بلغ«البته از روايات
؛ نجفي، 340ـ3/329: 1377،ةالقواعد الفقهي،؛ بجنوردي303ـ302: 1369 في شرح الرسائل،

 از:است ترين آنها عبارت ) كه مهم5/96 تا:بي، شرح فارسى كفاية الأصول
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 . حجيت خبر ضعيف در مستحبات1
بر اساس اين برداشت كه مورد نظر مشهور فقهاي اماميه است، مراد از تسامح در ادلـه

و وثاقـت در  سنن، اسقاط شرايط حجيت خبر در باب مستحبات يعنـي عـدم اشـتراط عـدالت
(نائيني، الأ راوي اخبار مستحبات است اي 3/412: 1376 صول،فوائد ن ديـدگاه؛ براي مطالعه

ر.ك: خويو رد آن توسط مرحوم خو آن البته بعضـي.)1422:1/369 مصباح الأصول،ي،يي
:1417 بحوث في علم الأصول،(صدر، به نواهى غير الزامى يعني مكروهات نيز تعميم دادهرا 
آن5/132 و قصص نيـز جـاري كـرده ) برخي ديگر (انصـاري، انـد را در مورد روايات مواعظ

.)1414:158،ةفقهيرسائل
شايان ذكر است چنانچه از اين روايات، حجيت خبر ضعيف فهميده شود، اين روايـات، بـا

���Pآيه شـريفه  ���� �� �� � ��� �� �� � ��� ��� �  !� "� #�� $ %� & ��� �� '( � �)� *� �� �� +�)� , �� )O/كـه بـر عـدم6(حجـرات (
ن براي آن چارهوبته برخي از اصوليال.گيرد حجيت خبر فاسق دلالت دارد، در تعارض قرار مي

مفـاتيح؛ طباطبـايى، 1426:2/199،حاشـية فرائـد الأصـول يزدي،(ر.ك:اند كردهييجو
 تبريـزي،؛1367:2/17، خلاصة الفصول فـي علـم الأصـول صدر،؛1296:346، الأصول

ت همچنـان ). 1369:302 أوثق الوسائل في شرح الرسائل، عارضـات كـه برخـي از معاصـران،
و مسلمات حديثي مطرح كـرده  و سنت قطعي (ر.ك: بـاقري ديگري را نيز با آيات ديگر ،انـد

و سندي روايات مـن بلـغ«مقاله ) كـه بررسـي آنهـا،70ـ6/61و5: 1382،»بررسي متني
مينوشتار   طلبد. ديگري
و.2 و حسـن انقيـاد  ارشاد به حكم عقـل در حسـن احتيـاط در امـور مطلـوب احتمـالي

و استحقاق ثواب براي محتاط .فرمانبري
و » من بلغ«بر اساس اين برداشت، روايات در صدد اثبات حجيت بـراي روايـات ضـعيف

و قطع نكـردن اميـد هـر،ثابت نشده، نيست بلكه در مقام بيان لطف الهي در مأيوس نكردن
مت،متقربي به درگاه ربوبي بوده و نكوهش تـأخير در صدد تشويق به رجاء ثواب از خداوند عال

و سنن، از  در خيرات يا ترك التزام به آن است. گويا شارع با وجود اهتمام به عموم مستحبات
بيند، آنجا كه اكتفا به طرق شرعي تحصيل تكليف را موجب تفويت بعضي از امور مطلوب مي

ا با بيان اين راهكار، روشي براي مراقبت از تفويت فرصت رائـه كـرده هاي امتثال اعمال خيـر
(مكارم شيرازي، .)91و1428:3/82، انوار الأصول است
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.جعل حجيت براى مطلق بلوغ.3
ميبدين معنا كه اگر (نـائيني، مستحبات از هر طريقى به انسان برسد، حجت فوائـد شود

.)3/415: 1376 صول،الأ
مي.4 (صدر انشاى استحباب واقعى نفسى براي هر عملي كه به مكلف دروس فـي،رسد

.)1/294: 1418 علم الأصول،
ن به اينكه عمل كننـده بـه روايـت، همـا است اى مولوى مراد از روايات من بلغ وعده.5

؛ به جهت مصلحتى كه در خود وعده دادن است، گرچـه ايـن برد ثواب مذكور در روايت را مى
(همان)مصلحت همان تشويق به احتياط باشد، به اعتبار آنكه احتياط عقلاً خو .ب است

و اصلاً ناظر بـه حـال عمـل است، صرف إخبار از فضل الهي»من بلغ«مفاد روايات.6
(نائيني .)3/409: 1376،فوائد الأُصول،نيست

و پذيرش ترتب ثواب بر اخبار واصله، خـود نـوعي است مراد بيان اين نكته.7 كه امتثال
؛ به عبارت ديگر ، در حكـم)پـذيري فرمـان(» انقيـاد«، در خصوص ترتب ثواب،اطاعت است

بر» اطاعت« و بـر»اطاعت«است با اين فرق كه ترتب ثواب ، تفضـلي»انقيـاد«، استحقاقي
.)1377:3/330،ةالقواعد الفقهي بجنوردي،( است

و است از مجموع احتمالات هفتگانه فوق، تنها احتمال اول به موضوع اين نوشتار مرتبط
ق و در صورت پـذيرش هـر نيست طع نظر از ميزان اتقان، اساساً مورد نظر احتمالات ديگر، با

توان بـي مبـالاتي او را در ذكـر كدام از اين احتمالات ششگانه، توسط يك مناقب نگار، نمي
و روايات  و اعتبار روايت، به اين قاعده و تحقيق در صحت سندي  نسبت داد.» من بلغ«اسناد

، بايسته است كه بحث را در دو مقامbله فضائل اهل بيتدر مورد راهيابي تسامح در اد
و مقام اثباتي يعني رخـداد خـارجي ثبوتي يعني شمول نظري قاعده تسامح در روايات فضائل

ب  صورت مستقل مطرح نمود:ه اين تسامح در روش فضائل نگاران،

bشمول قاعده تسامح بر روايات فضائل اهل بيتـ بخش اول

، افـراد زيـادي سـخنbقاعـده در روايـات فضـائل اهـل بيـت جريان ايندر خصوص
bكساني كه متعرض ارتباط قاعده تسامح با روايات فضائل اهـل بيـت ميان البته اند. گفتهن

 اختلاف نظر وجود دارد. نيز اند شده
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بـه مشـهورbها جريان اين قاعده در مورد روايات فضائل اهل بيت از گزارشبرخي در
مي از جمله كساني كه اين ديدگاه را پذيرفتهاست؛ شده اماميه نسبت داده توان به محقق اند،

،(آشـتياني محـرق القلـوبو نيـز كتـاب انيس المجتهدين في علم الاصـول نراقى در كتاب 
و مرحوم آشـتياني،شيخ انصاري،)1429:2/72،بحرالفوائد فى شرح الفرائد محقق اصفهاني

سباو از معاصر  اشاره كرد. حانين به آيت االله
و فرائـد الاصـول در مقابل، آيت االله سيد محمد تنكابنى در شرح خود بر شـيخ انصـارى،

مييخوآيت االله  و شهيد صدر را بـر روايـات » مـن بلـغ«توان نام برد كه با شـمول اخبـاري
و موافقان.اند مخالفت كردهbفضائل اهل بيت ميدر ذيل تفصيل اقوال مخالفان  شود. بيان

و ادله آنها)الف  موافقان

ق)، ضمن بيان اينكه عمل به هر روايتي بـر حسـب مفـاد آن روايـت 1281شيخ انصاري(م
و عمل به روايات فضائل اهل بيت و مواعظ بـهbممكن است متفاوت باشد ، همچون قصص

و نقل آن روايات است، به دخول روايـات فضـائل اهـل بيـت و ضبط در قلب درbاستماع آن
و معتقد به جواز نقل روايتي است كه با سند ضـعيف، فضـيلتي ضمن اخ بار من بلغ تصريح كرده

مي بيان ميbرا براي اهل بيت دهد كه اين ضعف نبايد به حد جعلي بودن كند. البته وي تذكر
(در صـورت  روايت برسد. دليل ايشان بر اين جواز تسامح، دليل عقلي حسن عمل به اين روايات

و همـان روايـات عدم ترتب ضرر  اسـت » مـن بلـغ«احتمالي بر فرض دروغ بودن آن روايـت)
).304: 1369؛ تبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل، 158: 1414، رسائل فقهية(انصاري، 

راb، نيز دليل تعميم ادله تسامح بر روايات فضائل اهل بيتق)1319(م مرحوم آشتياني
اس،ثبوت قطعي رجحان در نقل و لذا خبر واحد است؛ دانستهbتماع فضائل اهل بيتكتابت

را همچون خبر صحيح به منزله إخبار از ترتب ثواب برbضعيف مربوط به فضائل اهل بيت
و استماع آن معرفي مي .)1429:5/49 بحرالفوائد فى شرح الفرائد، آشتياني،( كند نقل

تق)، به 1361(م محقق اصفهاني سامح بـر روايـات فضـائل رغم مخالفت با جريان قاعده
مي»من بلغ«فقط در صورتي اخبارbاهل بيت را را شامل روايات فضائل داند كه مفاد آنهـا

اثبات حجيت خبر ضعيف بدانيم؛ چرا كه لازمه آن، حجت شرعي شدن اخبار ضـعيف فضـائل 
و حـرام خـارج مـيbاهل بيت و از تحت عنوان كذب قبـيح نهايـة اصـفهاني،( شـوند بوده

.)1374:4/193،ةايالدر
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» مـن بلـغ«در مفـاد اخبـارbروايات فضائل اهل بيتورود برخي از محققان معاصر به
با اشاره به عدم صدق عرفي عنوان كاذب بر ناقل چنين روايـت غيـر است. وي تصريح كرده 

و به مطمئني كه راوي آن به جعلي بودن روايت يقين ندارد لزوم اطـلاق عنـوان نيز با اشاره
بر وي، در صورت عدم مطابقت روايت فضـائل بـا» دروغگو«جاي عنوانهب» اشتباه كننده«

صورتهبbبر روايات فضائل اهل بيت»من بلغ«واقع، بر وجود مقتضي براي شمول اخبار 
و مانع آن يعني وقوع در كذب محرم را نيز از طريق بيان مستند روايت قابل  قطع اصرار كرده

و نشر فضائل اهل بيتلدانسته است؛ رفع  در اخبار ضعيف، به سـهbذا معتقد است كه نقل
در هنگام نقل چنين فضـائلي مسـتند آن است از: الف) آن سه شرط عبارت.شرط جايز است

ج) ضعف خبر به حد جعلي بودن نرسدب)،ذكر شود و اغراق آميز نباشد،  مضمون آن، غاليانه
.)4/82: 1415 الرسائل الأربع،(سبحاني،

برخي ديگر از محققان معاصر بر آن است كه با وجود عدم علم به مخالفت روايـت فضـائل
و محتمل بودن چنين مخالفتي، اين اخبار نه كذب، بلكه محتمل الكـذب مـي  و بـا با واقع شـود

و در مورد وجود علم اجمـالي وجود شك در موضوع، ادله حرمت كذب شامل اين إخبار نمي شود
و مـانعي در جـواز مخالفـت به مخالفت اي ن روايات با واقع، ايـن مخالفـت را احتمـالي دانسـته

و ترخيص شارع براي آن نديده است؛ لذا محذوري در حكم به استحباب نقـل فضـائل احتمالي
).4/458: 1382،زبدة الأصولكند.(روحاني، در روايات ضعيف احساس نميbاهل بيت

كه وي براي شمول تسامح بـر روايـات فضـائل اهـل البته از محقق نراقي نيز نقل شده
وbبيت و نيز مطلوبيت معاونـت بـر خـوبي و مناقب و مطلوبيت ذكر آن فضائل به رجحان

) بحرالفوائـد فـى شـرح آشتياني،؛ 794: 1375،عوائد الايام نراقي،تقوى استدلال كرده است
.)1429:5/49 الفرائد،

در را ميbان تسامح در روايات فضائل اهل بيتبا ملاحظه مطالب فوق ادله موافق توان
 سه دسته جاي داد: 

؛»من بلغ«. تعلقّ ثواب بر نقل روايات ضعيف يا اثبات حجيت براي اين روايات با استناد به روايات1
و صدق عنوان تعـاون در نيكـي بـر.2 و استحباب شرعي نقل اين روايات رجحان عقلي

 نقل آن؛
آن» كذب«عنوان عدم ثبوت صدق.3 ]4[بر نقل اين روايات.» حرمت«و در پي
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و ادله آنها)ب  مخالفان

، بر اين مخالفـت، ورود اخبـار تسـامح در مـورد شـبهاتق)1358(مدليل مرحوم تنكابني
و نه شبهات موضوعي است .)2/164: 1385 إيضاح الفرائد،(تنكابني، حكمي

آنق)1361(ممحقق اصفهاني ازا، بر و محـرمّ نـزد ست كه آنجا كه كذب قبيح نزد عقلا
و  و حجتي براي آن اقامه نشده باشـد شارع، حكايت چيزي است كه علم به آن حاصل نشده

نشـر فضـيلتي لـذا،نيز از آنجا كه قبح كذب اختصاصي به حالت ضرر رساندن به غيـر نـدارد 
و شرعاً حـرامbبراي اهل بيت و اسـت كه فاقد حجت شرعي است، نزد عقلا قبيح معتقـد؛

و خـواه»من بلغ«است با اين وجود، خواه مفاد اخبار  و تسـليم باشـد ، ارشاد به حسـن انقيـاد
(اصـفهاني، پذيرفتنياثبات استحباب، در هر حال، شمول اخبار بر چنين موردي نهايـة نيست

 البته استثناء ايشان در قسمت قبل بيان شد..)4/193: 1374،ةالدراي
طي، نيز تفسير قاعده تسامح در ادلـه سـنن را بـه إسـقاط شـراق)1413(مييخوآيت االله

و اعتماد بر خبر ضعيف را از اساس نپذيرفته، مفـاد ايـن روايـات را حجيت خبر در مستحبات
و ارشاد به حكم عقل در حسن انقياد در برابر ايـن اخبـار مـي   دانـد مجرد اخبار از فضل الهي

را ناظر به روايـات » من بلغ«اخبارويكه همچنان.)1422:1/369،، مصباح الأصوليي(خو
و نقل روايت غير معتبـر را مصـداق  و داراي مدرك صحيح دانسته » قـول بغيـر علـم«معتبر

ميمحرمّ  .)1419:3/310 دراسات في علم الأصول،ي،ي(خو كند معرفي
ن عقلي عمل بـه برخي از محققان معاصر نيز با تعليق بر بيان شيخ انصاري در مورد حس

مستحبات در صورت اطمينان از عدم ترتب ضرر، به خوف ترتب ضـرر بـر نقـل متسـاهلانه
و خرافـات را در شـرعbفضائل اهل بيت و معتقدند اين تسامح، باب اكاذيـب تصريح كرده

مي امور وهنورودو موجب گشايدميمقدس  و معارفشان و معالم و اوصياء شـود آميز به انبياء
.)1428:3/90، انوار الأصول شيرازي،(مكارم ري بالاتر از آن متصور نيست كه ضر

تـوان، را ميbمخالفان تسامح در روايات فضائل اهل بيتمطالب فوق، ادله با ملاحظه
 در سه دسته جاي داد:

و تبعيت از جهل؛.1 و حرمت شرعي تكلم بغير علم  نكوهش عقلي ترويج امور مشكوك
؛»من بلغ«ح از روايات عدم فهم تسام.2
 به روايات فضائل.» من بلغ«ناظر نبودن اخبار.3
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و مخالفان جمع  بندي ادله موافقان
بيقبل از جمع بندي نها ميهي ادله، تذكر دو نكته ضروري  رسد: نظر

و تطبيق قاعده تسامح بـر روايـاتي)يك و واضح البطلان از محل بحث خارج است روايات جعلي
و ... احـراز شـده، ناصـواب اسـت كه ضعف دلال و سنت قطعي ي آنها با اموري نظير مخالفت با قرآن
/5: 1417؛ صـدر، بحـوث فـي علـم الأصـول، 2/204: 1426، حاشية فرائد الأصول(ر.ك: يزدي،

 جعلي.روايات نه باشدمي)؛ به عبارت ديگر، تسامح در ادله ناظر به روايات ضعيف 136
و معاضدت شده با ديگر روايات روايات قطعي الصدو)دو ايـر يا محفوف به قرائن صحت

و ديگر قرائن جبران كننده ضعف سندي  نيز از محل بحث خارجند.،شهرت
و لـذاbاي از روايات فضائل اهـل بيـت توضيح آنكه قسمت عمده بـه مقولـه افضـليت

و نقشي صغروي در تبيـين كبـراي امامـaخدا حقانيت خلافت رسول اهـلت مرتبط بوده
ميداردbبيت و لزوم تبعيت از آنان باشـد. ويژگـيو به منزله اقامه دلايلي براي حجيتشان

و روايات قطعـي  و بازگشتشان به آيات اين دسته حجيم از روايات، كثرت نقل در منابع اماميه
و معاضدتشان با ديگر روايات  و است. الصدور با اين وجود از حالت ضعف در سند خارج شـده

 شود. ازي به تطبيق قاعده تسامح در اين روايات احساس نميني
از محل بحثbبا توجه به دو نكته فوق، پس از خروج روايات فضائل امامتي اهل بيت

و همچنين خـروج روايـاتو نيز خروج روايات بازگشت و روايات قطعي الصدور كننده به آيات
د معاضدت شده با ديگر اخبار آحاد، بايد ر خصوص جريـان يـا عـدم جريـان قاعـده گفت كه

جـواز«تنها بنا بر برداشـتbتسامح در مورد حجم كم باقيمانده از روايات فضائل اهل بيت
و عدالت تمام راويان و وثاقت و عدم اشتراط اتصال سند من«از روايات» نقل روايات ضعيف

و نيز»بلغ نبه دليل، يست كه بتوان به امكـان عدم احراز صدق عنوان كذب بر نقل آن، بعيد
مشروط،و جواز نقل آنها حكم كردbروايات فضائل اهل بيتحجم زيادي از تسامح در ادله 

و غيـر معـروف در بـين معـارف مربـوط بـه  و نامـأنوس به آنكه شامل مطالب اغـراق آميـز
 شناسي نباشد. امام

اط در حفـظ اما در صورت وجود برخـي از قـرائن شـك برانگيـز، بـه مقتضـاي لـزوم احتيـ
رسد نتوان در اين روايات مسامحه كرد؛و شئون هاديان امت به نظر ميbشخصيت اهل بيت

 لازم است از نقل چنين رواياتي پرهيز نمود، مگر اينكه به ضعف روايت تصريح شود.رو از اين
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،انقياد،يعني ارشاد به حكم عقل در حسن احتياط(»من بلغ«بنابر برداشت دوم از روايات
و حسن احتياط در امور مطلوب احتمالي از اخبار ، اين روايات ناظر بـه حـوزه)»من بلغ«تعبد

و تقربات استحبابي و به لطف الهي در نااميد كردن اميد هـر متقربـي بـه درگـاه است اعمال
و رجاء ثواب از خداونـد متعـال اسـت كندميربوبي بازگشت و در صدد تشويق به اعمال خير

و قابل طرحbاز اين مباحث در مقوله روايات فضائل اهل بيت هيچ كدامكه از ايـن نبـوده
ند. بـا تسـامح در ادلـها مناطاً با روايات مستحبات متفاوتbجهت، روايات فضائل اهل بيت

و نقل مطالب غير مقطوع الصدور در مورد شخصيت اهل بيت وbفضائل نـه تنهـا تنسـك
و تـوهين بـهر نيست كه در مورد رواتقربي متصو و نامأنوس، خوف تنقـيص يات غير معروف

و اشاعه كج فهمـي از معـارف دينـي در حـوزهياوليا و وقوع در ورطه معاونت در گناه الهي
و امامت نيز وجود دارد بـ.نبوت دليـل بـالا بـودن ارزشه هر چند اين احتمال ضعيف باشـد،

و خطير بودن اين گناه، مقتضاي احتياط، لزوم تـد  و محتمل قيق در نسـبت برخـي از صـفات
 است.bهاي مشكوك، به اهل بيت ويژگي

، قاعده تسامح»من بلغ«هفتم از روايات تا هاي سوم كه بيان شد، بنابر برداشت همچنان
و از گشـتهييـو از اسـاس فاقـد پشـتوانه روا نبوده برداشتقابل در ادله سنن از اين روايات

نشودميمحل بحث خارج وشتار در مورد تسامح در ادله سنن يعني اسقاط شـرايط . كلام اين
 ها ارتباطي ندارد. است كه با اين برداشتbحجيت خبر از روايات فضائل اهل بيت

و حلالـي را حـرام يـا باشـد نميدر هر حال، گرچه روايات فضائل مربوط به احكام الهي
و هم در فضائل غيـرbبيتهم در مورد فضائل امامتي اهل ولي كنند، حرامي را حلال نمي

ب و غير اساسي آنان، و اثبات حجج الهي، شايسـته،دليل ارتباط با عقايده امامتي امام شناسي
و نبايد است كه دقت لازم در روايات آن صورت  با قبول تسامح در ايـن روايـات، راه را گيرد

و غير واقعي از اهل بيت براي ترسيم چهره و معbاي ناصواب و ضـوابط همـوار كـرد يارهـا
و مرج معرفتـي امام،شناسي پيامبر و هرج و علامات حجج الهي را در معرض تشويش شناسي

و انديشه؛ زيراقرار داد ها بر امـوري تسامح در ادله اين دسته از روايات، سبب اعتماد در عقايد
و غير  نيست. شود كه پذيرفتنيميمنقح سست

ي افت شـود كـه نقشـي در ترسـيم شخصـيت اهـل مگر آنكه در موردي خاص، فضيلتي
و نداشته باشد كه در اينbبيت صورت ممكن است با اشتراط عدم علم به جعلي بـودن آن
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و البته بدون نسبت به اهل بيت ، در بررسـي صـدور روايـتbعدم ترتب لوازم فاسد بر آن
و تسامح نمود كه در اين،آن در تساهل ادله سنن يعني صورت هم اين تسامح از باب تسامح

 مستحبات نيست.

bبررسي رخداد تسامح در روايات فضائل اهل بيتـ بخش دوم

پس از مبحث نظري اين قاعده، در خصوص سؤال از رخداد تسامح يا عدم تسامح فضائل
و جايگاه قاعده تسامح در واقع خارجي تأليفـاتbنگاران اماميه در روايات فضائل اهل بيت

اي بـه ايـن قاعـده قدما در مقدمه كتب فضـائل نگـاري خـويش، اشـاره آنان، بايد گفت كه
اگر اين عدم يادكرد را نشانه عدم اعتقاد يا عدم لحاظ آن در روايـات فضـائل اهـل اند. نكرده
به لحاظ خلاف قاعده بودن تسامح در ادله، بدون اقامه،از منظر آنان به شمار نياوريمbبيت

و وجود قرينه، نمي بر اعتماد بـهbگفت كه بناي آنان در فضائل نگاري اهل بيت توان دليل
و معيار بـوده اسـت. بلكـه  و مجرد ذكر روايات بدون ملاحظه هر گونه ضابطه روايات ضعيف

مي علي القاعده، همچون ديگر نگاشته و هاي حديثي، نگاه حاكم بر آنها، بايست لزوم احتيـاط
و رسولدقت   بوده باشد.bاهل بيتوaاو در نسبت مطالب به خدا

و غير اماميه، گر چه در برخـي منـابع بـه اما در خصوص واقع خارجي فضائل نگاري اماميه
(نوري و مناقب تصريح شده ، نفس الرحمن في فضـائل سـلمان، سهل بودن امر روايات فضائل

 شود كـه يـا در نقـل اسـناد روايـات فضـائل اهـلو در منابع متعددي ديده مي]6[)119: 1411
پوشي شـده اسـت، بـه اهمال شده يا با وجود ذكر اسناد، از بررسي سندي روايات چشمbبيت

آن نظر مي و اعتقاد بـه جريـان رسد اين روش مناقب نگاري را نبايد از باب تسامح در ادله سنن
و نيـزbدر روايات فضائل اهل بيت در نظر مناقب نگاران دانست؛ آنچه كه از مقدمه اين كتب

ميمتون آن و روايـات قطعـي فضـائل ها به دست آيد، آن است كه آنان با اعتماد بر آيات قـرآن
و ...)؛ يا روايات محفوف به قـرائن صـحت؛ يـا بـه  (همچون روايات ثقلين، منزلت، سفينه، غدير

و يا موافقت آنها با ديگر مقوله و يا با ديگر روايات جزئي هاي قطعـي اعتبار تعاضد آنها با شهرت
و يا قدرت اعجاز گونه اهل بيتانديش و يا علم ، ديگـر نيـازي بـهbه اماميه همچون عصمت

و كرده احساس نميbبررسي سندي روايات فضائل اهل بيت و آن روايات را به منزله شرح اند
و شواهد صدقي براي آن ادله قطعي به حساب مي اند كه مانع استبعاد صدور آورده بيان مصاديق

ميآن روايات آحاد   شده است.و حتي سبب تقويت وثوق به صدور آنها
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شاهد بر اين مطلب، استناد آن فضائل نگاران در مقدمه كتب خود به آياتي همچـون آيـه
و آغاز ابواب با روايات نخست يا آياتو آيه مباهلهيا تطهير غيـر قابـل كثرت سوره هل أتي

و مشهور فضائل امام علي آنيا آيه مودت ذوي القjاحصا و مانند هـاي ست كه نمونها ربي
و اهل سنت  ميدر ذيل اين استناد را در بين فضائل نگاران شيعه  گذرانيم: از نظر

 فضائل نگاران شيعه)الف

و غير اماميه، مي  توان به موارد زير اشاره كرد: از بين منابع شيعيان، اعم از اماميه
(م ابن عقدهـ1 و جارو332كوفي راjالمـؤمنين فضائل أميردي، كتابق) زيدي مذهب

سـيد،وصي،فرزندان ابوطالب با بيان القاب قطعي حضرت همچون اميرالمؤمنينذكر پس از 
و براي بيان مناقب حضرت از حديث  و صديق اكبر آغاز كرده و » اولُ مـن اسـلمَ«المسلمين

و احاديث قطعي مربوط به علمaخدا محبت ويژه رسول و ايمان،به ايشان و عدل حضرت
و... ياد كرده، از بررسي اسناد روايات چشم،نيز احاديث نجوي (ر.ك: نمـوده اسـت پوشي طير

و همچنان.)73ـj،1424:9فضائل أمير المؤمنين،هابن عقد و بيسـت كه در فصل بيسـت
و فضائل اهل بيت را بـا وجـوب معرفـت آنـان از طريـقbيكم همين كتاب، مقوله امامت

و در فصـل بعـد بـه بيـان » من لم يعرف امام زمانه مات ميتـة جاهليـة«ر حديث متوات آغـاز
و آيـه،تطهيـر،از جمله آيه مباهلـهbتفصيلي آيات نازل شده در حق اهل بيت رد امانـات

و ...  .و ...)187ـ145(ر.ك: همان، پرداخته استولايت
ب ميه لذا نسبت تسامح در روايات فضائل به ابن عقده كوفي ناصواب كه نظر رسد. كسي

و عظـيم المنزلـه از او  هـزار 120را حـافظاوو يـاد كـرده شيخ طوسى با عناوين جليل القدر
او)68: 1420،ةفهرست كتب الشيع،(طوسينموده است معرفي حديث با سند  ذهبى هـم از

و يكى از بزرگـان حـديث يـاد مـى،حافظ،با عناوين علامه تـذكرة(ذهبـي، كنـد نادر زمان

.)41و3/40 تا،بي، لحفاظا
المـؤمنين فـي فضـائل أميـرهالروض ) در كتابق 600حدود(م شاذان بن جبرئيل قمىـ2

كند كه رواياتش در مورد فضيلت امـام در مقدمه مختصر خود تصريح ميjعلى بن أبى طالب
و در اولين روايات خود، به حديثjعلي و روايات مورد اتفاق بوده مؤاخات بين مأخوذ از ثقات

و رسول خدا (ر.ك: ابنو نيز احاديث ذيل آيه تطهير اشاره ميaحضرت ،قمـي جبرئيـل، كند
).27وj،1423 :21،25لروضة في فضائل أمير المؤمنين على بن أبى طالبا
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(مـ3 كت 588ابن شهر آشوب كنـد كـه بـه علـت شـهرت، تصريح ميالمناقبباق) در
و در مواردي هم به ذكر منـابع ناقـل روايـت اكتفـا روايات از ذكر اسانيد آنها  خودداري كرده

در؛ همچنـانج روايات از حد مراسيل بـاز بمانـد ده تا با مراجعه به آنها راه براي اخرانمو كـه
نقـل آن توسـط بسـياري از راويـان در حـد،تداخل روايات در يكديگربه دليل مواردي ديگر 

و واجب الا نـزد آنهـا شهرت آنها يا به دليل لتزام، اجماع شيعه بر تبديل آن به امري ضروري
و تواتر برخي ديگر از روايات، اين امور را براي اذعـان بـه صـحت روايـت كـافي  اهل سنت

 المناقـب،،مازنـدراني شهرآشوب ابن(ر.ك: كند لزومي در بررسي سندي احساس نمي،دانسته
1379:1/13(.
(قرنـ4 در7 عماد الدين طبري ي در قالـبيـ، در اولين بـاب بـه شـهرت روا لمناقباق)

و سه فرقه امت اسلامي به نقل فضائل اهـل بيـت و تـدوينbاهتمام هفتاد و مـدح آنـان
(ر.ك: گسترده روايات فضائلشان اشاره مي .)1379:1/16،الطاهرين مناقب،طبرى كند

اق) در كتاب قرن هفتم(جمال الدين يوسف بن حاتم شامىـ5 لنظيم فـي مناقـب الدر
الـدر شـامي،(ر.ك: گشـايد را مـيjبا حديث منزلت باب فضائل امام علـي اللهاميمهالأئم

.)1420:306، النظيم
(مـ6 ، بـه كثـرت فضـائل امـام المعـاجزهمدينـق) در كتـاب 1107سيد هاشم بحراني
و پــس از ذكــر بــيش ازjعلــي و معجــزات 100اســتناد كــرده كتــاب در مــورد امامــت

aخـدا در مورد خلافت رسولbآن معجزات را دليل صدق ادعاي اهل بيت،bبيتلاه

و بعد از آن به بيـان امـور خـارق و هدايت امت پس از حضرت از جانب خداوند متعال دانسته
و كرامات اهل بيت الا،بحراني(ر.ك: خته است پرداbالعاده ،الاثني عشرةئممدينة معاجز

.)41ـ1413:1/30

 ئل نگاران اهل سنت فضا)ب

 توان به موارد زير اشاره كرد: از بين منابع اهل سنت نيز، مي
(مـ1 عيون صحاح الأخبـار فـي مناقـب امـام عمدهكتابق) در مقدمه 600ابن بطريق
و آيه مودآنبر آغاز هر فصل،الابرار ت ذوي القربـي تصـريح با روايتي در تفسير آيه تطهير
.)6: 1407،عمدة عيون صحاح الأخبار يق،(ر.ك: ابن بطر كند مي
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و قد اخترت منهـا«عبارتـ2 و المدر و اكثر من الحصى و القمر و هي أشهر من الشمس

لا و الثاني مـن السـنة الظـاهرة التـي و هي قسمان: قسم مستنبط من الكتاب و اشتهر ما ثبت

لا ارتياب. و (م»..شك فيها ق) در باب فضائل امام 654اولين عبارات سبط ابن جوزي حنفي
.)الباب الثاني،23: 1418،تذكرة الخواص،بن الجوزيا(ر.ك: استjعلي

(مـ3 ابتـدا بـهbدر بيان فضائل اهل بيـت ذخائر العقبيق) در 694محب الدين طبري
و جايگاه اهل بيت حديث ثقلين اشاره مي  نمايـد تبيـين مـيaخدا را پس از رسولbكند

.)j،1356 :16ر العقبى في مناقب ذوي القربىذخائ طبري،(ر.ك:
 فـي كلها الأبوابو«ق) در فرائد السمطين نيز با عبارت 730(م شافعي ابراهيم حمويـ4

، الكتاب نطقو الوحي نزل اصطفائهو بتفضيلهو، باب العلم لمدينةهو الذي الإمام مناقب ذكر

را آغـازjوايـات فضـائل امـام علـير» الثقلين مولىو الرسل وارث الحسينو الحسن أبي
.)1400:1/23،فرائد السمطين(ر.ك: حموي، كند مي

(مـ5 را بـا آيـه مباهلـه آغـازjق) نيز روايات فضائل امام علـي 855ابن صباغ مالكي
(ر.ك: ابن صباغ مالكي مي .)1422:1/113،ةالفصول المهمة في معرفة الائم،كند

را با روايات كثرت فضائل علـي المطالب أسنىكتابق) 883(مـ ابن اثير جزري6
(ر.ك: جـزري شروع مـيjبن ابي طالب  الإمـام مناقـب المطالـب فـي أسـنى،نمايـد

).46تا:بي،jعلى
(مـ7 و را بـا آيـه مـو الميت بفضائل اهـل البيـت إحياءق) 911سيوطي دت ذوي القربـي

.)11ـ1421:1 يت بفضائل اهل البيت،الم إحياء(ر.ك: سيوطي، كند حديث ثقلين شروع مي
و آن با توجه به انـدراج بايد اين تساهلبا توجه به آنچه گذشت، لذا روايـات ذيـل آيـات

و قواعد كلي فضائل اهل بيت بbروايات قطعي ميه تحليل شود كه  دقترسد با وجود نظر
و مصاديق آنها احسا بـه؛ شده اسـتس نميدر اعتبار آن كليات، نيازي به ذكر اسناد جزئيات

) :1385 مباني نقد متن الحديث، بيضاني،همين ترتيب، نسبت تسامح به عموم فضائل نگاران
و از جمله محدثان بنامي همچون نسـائي در 38 در الخصـائص) شـواهدو حـاكم حسـكاني

.. التنزيل لقواعد التفضيل هـ تواند باشد مگر اينكه قرينه نسبت درستي نمي.و ر اي بر تسـامح
گونه كه كلامي از احمد بن حنبل در مورد تساهل كدام از فضائل نگاران فوق اقامه شود. آن

و هر چيزي كه به جعل يا رفع حكم مرتبط نشود، گزارش شـده اسـت   در نقل فضائل اعمال
.)1/134 تا:بي،ةفي علم الروايةالكفاي بغدادي،(ر.ك: خطيب
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 نتيجه
ازيشدن بطلان ادعااز نتايج اين نوشتار، روشن.1 ي اسـت كـه راهيـابي حجـم انبـوهي

و » مـن بلـغ«ي اماميه را بر عهـده روايـاتيدر ميراث رواbروايات جعلي فضائل اهل بيت
 تسامح در ادله سنن دانسته است.

و سـاختگي بـودن آن بـدون تصـريح بـه.2 از آنجا كه نقل يك روايت با احراز بطـلان
و حرام است، عدم ذكر سند يا عدم بررسي اسناد روايـات فضـائل اهـل بطلان، نوعي تدليس

و جعلي بودن اين روايـات نـزدbبيت توسط مناقب نگاران، يقيناً نشانه عدم احراز ساختگي
رغم احراز بطـلان مضـامين ايـن روايـات، به توان پذيرفت كه فضائل نگاران ست. نميا آنها

عب؛اند كرده تسامحاً، به نقل آنها مبادرت مي ارت ديگر، حتي در صورت اثبات تسامح تمـام به
م، آنچه كه از اين نقلbفضائل نگاران اماميه در نقل فضائل اهل بيت آنيها فهميده  شود

و حـداقل، احتمـالا ست كه بطلان روايات مذكور در اين منابع براي آنان احراز نشـده اسـت
 اند. داده صدور اين روايات را مي

در»غمن بل«چنانچه روايات.3 مطالبه حجت شرعي از ادله مسـتحبات را اسـتثنا كـرده،
و نيز فضائل اهل بيت وbديگر روايات از جمله روايات اعتقادي ، همچنـان مطالبـه حجـت

و ديـن ضـروري اسـت. و انتساب به شارع و دليل براي صحت اسناد وجـود سـندي«برهان
وجـود ديگـر قـرائن«يا،»محفوف بودن مضمون به قرائن صحت«يا،»صحيح براي روايت

و كلـي مربـوط بـه«يا» اطمينان آور براي صدور روايت قرار گرفتن آن ذيل روايـات كـلان
و» فضائل و يـاو مصداق يا به عنوان بيان جزئيات و تبيـين آن، تعاضـد بـا ديگـر«يا شرح

إ» تعاضد بـا علـو مضـمون«ياو» روايات آحاد فضائل و انتسـاب را ممكـو ... ايـن ن سـناد
و بدون وجود يكي از اين موارد نمي مي  نسبت داد.bتوان فضيلتي را به اهل بيت سازد

و اساسـي.4 بيان شد كه تعداد رواياتي كه قابل ارجاع بـه هـيچ كـدام از فضـائل كـلان
و غير امامتي اهل بيت و منزلت الهـي آنـان نباشـد يـا هـيچ،همچون علمbامامتي قدرت

به قرينه اسـت؛ بالا رفتن ميزان وثوق به صدور آن كمك ننمايد، بسيار كـم اي از قرائن فوق
از حالت ضـعف سـندي، نسـبت كلـيbبدين ترتيب با خروج اكثر روايات فضائل اهل بيت

و ثبت اين روايات به بسياري از فضائل نگاران فريقين  نيست.پذيرفتني تسامح در نقل
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ها نوشت پي
اوآن]1[ ميگونه كه از ملاحظه مقدمه از لين جوامع حديثي شيعه بر آيد، ايـن پيشـنهاد

و شيخ صدوق به  و ايـن سوي برخي از معاصران كليني دو بزرگـوار بـا ايشان صورت گرفتـه
لاو كتاب الكافيهمين هدف به جمع آوري روايات دو كتاب  و انـد پرداخته يحضره الفقيه من

تهـذيب دو كتـاب بـه نگاشـتن شيخ طوسي هم با هدف زدودن اخـتلاف از روايـات اماميـه
و الاستبصار و سعي الاحكام  اند به آن جامه عمل بپوشانند.دهنموپرداخته

و معـارف برخي گفته]2[ و در عقايد اند كه حوزه شيعي، فقط در فروع فقهي، اصولي شده
و در زمينه هنوز به شيوه اخباريگري عمل مي و تاريخ هنـوز،هايي همچون تفسير كند حديث

ر.ك: گراد خمــودآور اخبارجمــو و قــائلان آن، (بــراي مطالعــه ايــن ديــدگاه يانــه بــر جاســت
.)86ـ1390:83،، سه گفتار در غلو پژوهيجهانبخش

]3[»اللَّه دبع هشَامِ بنِ سالمٍ عنْ أَبيِ علَـى شَـيjعنْ سمع شَيئاً مـنَ الثَّـوابِ ء قَالَ: منْ

َله بلغَهَفَصنعَه كَانَ علىَ ما يكُنْ َلم إنِْ باب من بلغه ثواب من اللَّـه،2/87: 1407(كليني،»و
مروْانَ قَالَ«)؛ على عمل محمد بنِ جعفرٍَ:... عنْ هبلغَهَ منْ:يقُولjُسمعت أَبا ثَـواب مـنَ اللَّـ

ْلَ التمْالع كَذل فعَملَ بلغَـَهعلىَ عملٍ يكُـنِ الحْـديثُ كَمـا لَـم إنِْ و ـهيأوُت ذلَك الثَّوابِ اسم «
الـرحمن ... عـن عبـد«روايـت اشـاره كـرد: ايـن توان بـهمينيز از طرق اهل سنت.(همان)

من بلغه مـن اللَّـه«aالحلواني أنهّ رفع إلى جابر بن عبد اللَّه الأنصاري، قال: قال رسول اللَّه

و إن لم يكـن كـذلك فضيل و رجاء ثوابه أعطاه اللَّه ذلك، و عمل بها إيمانا باللهّ »ة فأخذ بها
/6: 1404،مسند أبـي يعلـى موصلي،أبو يعلي؛ 1417:8/296 تاريخ بغداد،،بغدادي(خطيب

.)59ـ 1/656: 1415 الأحكام، جامع على الطوسي مستخرج؛ طوسي،3443ح،163
و مناقبيسهل گيري مبنابرخي از معاصران،]4[ ي بسياري از قدماء در باب اخبار فضائل

و حلالي را حرام يا حرامـي نيست را از اين باب دانسته كه اين روايات مربوط به احكام الهي
و را حلال نمي معرفي » قولوا فينا ماشئتم«از پيامد اعتماد بر روايات را » من بلغ«روايات كنند

.)1390:85،، سه گفتار در غلو پژوهيش(ر.ك: جهانبخاست كرده
تـوان ميـرزا حسـين نـوري را بـه البته مخفي نماند كه به صرف چنين عبارتي نمـي]5[

و تسامح مطلق در روايات فضائل متهم كرد. چنان كه وي در مورد حسين بن حمدان تساهل
(مؤلف كتاب  و علا الهدايه الكبريحضّيني و ابـن غضـائري مـه حلـي)، به تضـعيف نجاشـي
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و به دليل وجود برخي از غرائب در مرويات او، متفردات وي را نمي در،پذيرد استناد كرده امـا
آن الكبريهالهدايمورد  و مورد اسـتناد اجـلاءا بر و اتقان ست كه اين كتاب در غايت متانت
)؛ 566ـ ـ564: 1411 نفـس الـرحمن فـي فضـائل سـلمان،(ر.ك: نوري،ان بوده است محدث
و بـي بصـيرتي در نقـل به صرف وجود تعبير فوق نمي،اينبنابر توان وي را بـه عـدم دقـت

 متهم نمود.bروايات فضائل اهل بيت
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